
  
  
  
  
  
  
  در مكتب فرانكفورت) نظريه نقد نقد(فرانقد   6-1-3

  )علمي دانشگاه پيام نور كرجعضو هيات (االله كوپالءدكتر عطا: سخنران
  28/10/1391: تاريخ برگزاري 

  
در كوپال دكتر  يجناب آقا سخنرانبا حضور  فرانقد در مكتب فرانكفورت نشست

با  و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهيدر محل سالن اند 28/10/1391خيتار
  .هاي زبان و ادبيات فارسي آغاز به كار كرد حضور استادان و دانشجويان رشته

آغاز پس از تلاوت قرآن كريم دكتر حسينعلي قبادي، رييس گروه زبان و ادبيات فارسي  در
به مخاطبان نشست  ييگو شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها ضمن خوشامد

  .پرداختند اتيمتون و گروه ادب يبررس ياشور يبه معرف يا در مقدمه
در ادامه دكتر كوپال ضمن تشكر از دعوت گروه ادبيات به طرح مبحث خود به شرح زير 

  :پرداختند
در نيمة اول قرن بيستم با تأسيس موسسه تحقيقات اجتماعي در شهر فرانكفورت «  

تا بتوانند پايه گذار نظرية گروهي از روشنفكران برجسته آلماني اين فرصت را يافتند  آلمان،
  . هنر، ادبيات و علوم اجتماعي گردند انتقادي نويني در عرصة فرهنگ، زيبايي شناسي،

به مديريت اين موسسه زمينه ظهور مكتبي فراهم  1930با انتصاب ماكس هوركهايمر در سال 
به اين  برخي از شخصيت هايي كه. گرديد كه بعدها بر آن نام مكتب فرانكفورت نهاده شد

  جنبش فكري پيوستند عبارت بودند از هربرت ماركوزه فيلسوف و نظريه پرداز امور اجتماعي،
در . تئودور آدورنو نظريه پرداز هنر و زيبايي شناسي و اريك فروم فيلسوف و روانكاو معروف
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ان كنار اين نام ها، چند شخصيت تأثير گذار ديگر نيز در اين مكتب مطرح شدند كه نظريات آن
يورگن هابرماس ، : از جمله . هاي انتقادي قرن بيستم در خور اهميت بوده است در ديدگاه

  .گئورگ لوكاچ و ماكس وبر
متفكران مكتب فرانكفورت با اينكه تحت تأثير عقايد ماركس قرار داشتند و دورة فعاليت آنها 

هاي  دنباله رو انديشه اما در مباني فكري همزمان با دوره اوجگيري سياست كشور شوروي بود ،
تند و راديكال شوروي نبودند و نظرية سياسي ماركسيسم را با شعار عوام زدة به دست گرفتن 

هاي تندي  حتي بسياري از آنان ديدگاه. قدرت به هر قيمتي براي نجات بشريت نياميختند
ركس از نظام آنها معتقد به تجديد نظر در مفهوم نقد ما. نسبت به سياست رژيم شوروي داشتند

هاي  مهم ترين وجه ديدگاه. سرمايه داري و باز نگري در نظرية انقلاب ماركسيستي بودند
هاي  مكتب فرانكفورت را بايد در نظرية انتقادي آنها جست كه در واقع نوعي نقد بر شيوه

 اين فرانقد شامل يك بازنگري. پيشين نقد و توليد چيزي بود كه اصطلاحاً فرانقد خوانده شد
اي بود كه تا آن زمان توليد شده ، در ميان  هاي فرهنگي و اجتماعي كلي در تمام تئوري

  . روشنفكران رواج يافته بود
پيروان مكتب فرانكفورت پايه گذاران نظرية انتقادي بودند كه در واقع محور اصلي 

اين نظريه در گام نخست از . هاي نظري مكتب فرانكفورت را به خود اختصاص داد پژوهش
به زعم آنها فلسفه . ديدگاه فلسفي رايج در دورة خود دوري گزيد؛يعني از پوزيتيويسم

در حالي كه آنها تمايل . مطالعات اجتماعي و طبيعت دارد پوزيتيويستي نگرش يكساني به
داشتند كه ميان علوم اجتماعي و علوم انساني نوعي همگرايي پديد آورند و از فلسفة رايج 

پوزيتيويسم . ابتداي قرن بيستم كه مبتني بر تجربه گرايي و علم گرايي بود دوري گزينند
د و تمايزي ميان ذات و جوهر با پديدار يا عرضَ كر اي ملموس تلقي مي جهان را اساساً پديده

پوزيتيويسم يا اثبات گرايي آوازة چشمگيري در اروپا  1940و  1930هاي  در دهه. شد قائل نمي
اثبات گرايان معتقد بودند كه علوم انساني به لحاظ شناختي بي معنا هستند . و امريكا پيدا كرد

  . واجد هيچ حقيقتي نيستند) ديگر، به زعم آنها و بر خلاف علوم(و به معناي دقيق كلمه 
هاي اثبات گرايانه نقدهاي متدولوژيك  اما پيروان نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت بر اين شيوه

بود و بر اين اساس  به نظر آنها شناخت جامعه تنها از راه درك كليت آن امكان پذير مي. داشتند
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هاي اجتماعي و انساني را بايد  پديده. ت كافي نيستندهاي تجربي براي اين شناخ تجربه و روش
  . گردد هاي تجربي ممكن نمي با ديدي انتقادي نگريست و اين چيزي است كه به كمك روش

داري و  به نظر آنان در شرايط سرمايه. اي برخوردار است ديدگاه آنان در باب هنر از اصالت ويژه
يعني . آيد است، هنر نيز نوعي كالا به شمار ميدر دوراني كه سوداگري مالي بر جهان حاكم 

هاي هاليوودي به  چنين است كه فيلم. يابد مانند هر فرآوردة صنعتيِ ديگر، مصرف منفعلانه مي
هاي همگاني به  پردازند و يا رسانه تخديرِ قدرت تخيل و آفرينش ابداعي مشتريان خود مي

  .كنند عال را منجمد ميجاي تشويق آگاهي انتقادي، همة اشَكال آگاهيِ ف
. ها مستلزم پيدايش هنري است كه درست در جهت مخالف حركت كند رهايي از اين پديده

هنري كه بر تلاش فعال و پيگير مخاطب پافشاري كند و براي رسيدن به فرديت متمايز و 
  .نوآوري اصيل در تكاپو باشد

. نمايشنامه نويس آلماني ظهور كرد اي از هنر در آثار ادبيات نمايشي برتولت برشت چنين جلوه
اين نگرشِ . بياموزاند و سرانجام، به حركت در آورد برشت معتقد بود كه تئاتر بايد سرگرم كند، 

آورد و خود نيز  گرفت كه به شور مي برشت در تعارض با هنر سرگرم كنندة هاليوودي قرار مي
او سرآغاز حركت را در . قادي بودندآثار برشت داراي سنگ بناي انت. نشاند آن شور را فرومي
هاي او داراي جنبة اقتباسي خلّاق  به همين دليل بسياري از نمايشنامه. جست هنر در انتقاد مي

اما او در فرايند اقتباس نگرش انتقادي خود را نيز نسبت به تاريخ ، وقايع اجتماعي و يا . هستند
خواست كه نسبت به متن نمايشي نگرش  او حتي از بازيگران مي. كرد ادبيات پيشين درج مي

هاي بازيگري و كارگرداني تا پيش از وي هرگز رايج  انتقادي داشته باشند؛ چيزي كه در نظام
ها را بر عهده داشت و براي اين كار ، هنر  به نظر او هنر، رسالت به حركت در آوردن توده. نبود

  . شد وب ميبايستي نوعي آگاهي اجتماعي محس در ابتدا اساساً مي
. نكتة ديگري كه منتقدان مكتب فرانكفورت بدان توجه داشتند مسئله توليد انبوه فرهنگ بود

هاي فرهنگي به مرحلة توليد انبوه  آورد كه پديده پيشرفت تكنولوژي شرايطي را فراهم مي
و  يابد آوريِ توليد انبوه محصولات فرهنگي به تدريج به سوي سودزايي گرايش مي فن. برسند

بنا براين . گيرد توليد كالاها و محصولات فرهنگي در راستاي منافع بيشتر مورد توجه قرار مي
رمان ديگر صرفاً يك پديدة پر از احساس و عاطفه نيست بلكه پيش از هر چيز كالايي 

پس . فرهنگي است كه به مثابه همة كالاهاي توليد شده، تابع قوانين تجارت و سوداگري است
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وجود دارد كه اثر هنري ارزش حقيقي خود و كاربرد انتقادي خود از اوضاع اجتماعي اين خطر 
بنا بر اين ممكن است اثر هنري كه اينك نام . را از دست بدهد و حيات مستقل اقتصادي بيابد

كالاي هنري را به خود پذيرفته است تابع تماميت خواهي نظم اجتماعي و سياسي موجود گردد 
هاي خود را دارد و آن را  خود به دور افتد و از مديريت كلان جامعه كه سلقيه و از ماهيت اصلي

در حالي كه به نظر آنان بهترين شكل هنر، . كند پيروي كند به عموم آحاد جامعه تحميل مي
همان گونه كه هنر برتولت برشت در اين . يعني هنر اصيل، بايد متضمن ابعاد انتقادي باشد

  .راستا قرار داشت
ظريه پردازان مكتب فرانكفورت در واقع پايه گذاران نوعي فرانقد در تفكر فلسفي و فرهنگي ن

هاي خود، هر گونه توليد هنري  آنها به نفي تمدن غربي پرداختند و بر پايه ديدگاه. غربي بودند
و ادبي در راستاي تفكر حاكميت كلان جامعه را توليد آگاهي كاذب تلقي كردند و نظريات آنها 

اي از نقدپژوهيِ هرمنوتيكي شد  بعدها با تأثير گذاري بر يورگن هابرماس منجر به پيدايي گونه
كه بر كنش ارتباطي متكي است كه بر كاربرد شناسيِ عام يا جهانيِ زبان و كنش استوار است 

يعني در موقعيتي كه . و بر اساس آن رهاييِ سوژه بايد در موقعيت زباني مطلوب روي دهد
  .شود و نتوان ارتباط را تحريف كرد ها صرف فهم يكديگر  شهمة تلا

 .در پايان نشست، زماني براي پرسش و پاسخ نيز در نظر گرفته شد
  


